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  بتیابيژن ني

  ٢٠٢٢ فبروری ١٢
  

 ! جھان تک قطبی ، آغاز تاريختيژیستراشکست 
سالھا پيش در مقطع پايان جنگ سرد، آنگاه  که فروپاشی بلوک شرق متحقق و شکست اتحاد شوروی قطعی شده  بود ، 

فرانسيس "آنگاه  که در پيروزی ايالات متحده  به مثابه يگانه ابرقدرت آتی ھيچ شک و ترديدی وجود نداشت ، 

را طرح " پايان تاريخ "ۀا اعلام  پيروزی قطعی نظام سرمايه داری ليبرال بر سوسياليسم موجود، نظريب"  فوکوياما

به )  منافع ملی" (نشنال اينترست "ۀ در قالب مقاله ای درنشري١٩٨٩  در تابستان سال ءاين تئوری که ابتدا. کرده بود

پايان تاريخ و "تابی با ھمان مضمون و با نام صورت که  فروپاشی اتحاد شوروی بۀچاپ رسيده بود، با تکميل پروس

  .   منتشر می گردد١٩٩٢در "  آخرين انسان

سيستم "  نظريه پردازان صاحب نام  ۀدر زمر"  برنارد لوئيس"و " ساموئل ھانتينگتون"در کنار" فرانسيس فوکوياما"

ساموئل ھانتينگتون  . می باشد" رورجنگ عليه ت"و آغاز "  جنگ سرد" ميان پايان  فترتۀمرحلدر جھان در " ھژمون

و برنارد  لوئيس از نظريه پردازان اصلی جناح موسوم به بازھا و فرانسيس فوکوياما  نظريه پرداز متمايل  به جناح 

اين دو جناح  که در ھدف، مشترک ولی در شيوه ھا و ابزارھای رسيدن به ھدف بعضآ بسيار . موسوم به کبوترھاست

د، دو ستون اصلی درساختار قدرت سيستم ھژمون در جھان کنونی می باشند که اعضای آن بسا متفاوت عمل می کنن

يعنی نتانياھوی اسرائيلی و تونی . فراتر از چارچوب ايالات متحده در ميان بسياری از رھبران سياسی دنيا پراکنده اند

بوده " باز "ئیامريکا ھستند که جرج دبليو بوش "باز"  به ھمان اندازه ئی  و خوزه ماريا ازنار اسپانيائیر بريتانيايبل

  يازده ۀاينان درھرکجای جھان که بوده باشند اعضای ارشد ھمان باند جنايتکاری ھستند که با طرح ريزی شعبد. است

معروف شد، جنگی که خود " جنگ عليه ترور" يک جنگ جھانی ديگر را برافروختند  که به ۀنام القاعده شعله مبر بسپت

صراحت ه رئيس سابق سازمان سيا  بر آن ب" جيمز وولسی"و " مايکل لدين"زبان بسياری ازسردمدارانش ھمچون و از 

  . نھاده  بودند" جنگ جھانی چھارم"نام پرمعنای 

 خود بر موضوع  حاکميت  و ستراتيژیاين جنگ که ھدف آن جمھوری خلق چين می باشد با  قراردادن مرکز ثقل 

 ۀطرح خاورميان" بازار جھانی نفت و گاز ، کنترولفريقا و به تبع آن ادر خاورميانه و شمال ل  منابع  انرژی وکنتر

 حاصل از جنگ جھانی اول ئی مرزھای جغرافياتغييردنبال  ه   بًااين طرح اکيد. افغانستان کليد زدرا  با اشغال " بزرگ

طرح . " بزرگ ھستند !يش از حد لازم است که در تعادل با رژيم جعلی اسرائيل بئیبا ھدف کوچک کردن سرزمينھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھم تئوريسينھا  و ھم .  باشد يک طرح تمامآ صھيونيستی بودئیامريکاکه يک طرح  بيش از آن"  بزرگۀخاورميان

  . عوامل تصميم گيرنده و مجريان طرح آن با يک اکثريت غالب ھمگی از صھيونيستھای يھودی ـ مسيحی می باشند

و "  پاول  ولفوويتز"و " ريچارد پرل" تئوريک تا مجريانش از ۀدر پھن" ل ھانتينگتونساموئ"تا " برنارد لوئيس"ز ا

و " بنيامين  نتانياھو"و "  آريل شارون"تا "  مايکل لدين"و " کوندوليزا رايس"و " دونالد رامسفلد"و "  ديک چينی"

   ..  ی خليلزاد و ملزجان بولتون تا   از خوزه ماريا ازنار و و " ريتونی بل"

. با به خاک و خون کشيدن خاورميانه بزرگ آغاز کردند" بازھا"تصور فوکوياما از پايان تاريخ البته آنچيزی نبود که 

ِاز طريق جنگ و اشغال نظامی پس از يک آزمايش خونين دھساله نھايتأ در سوريه به گل " رژيم چنج "ستراتيژی
 مخملی کبوترھا و نقلاب استراتيژیبازھا شد و ھم  قبرستان   جنگ  ستراتيژیسوريه  ويران ، ھم  گورستان . نشست

 که با شيوه ھای بسيارمتفاوت اما برای رسيدن به يک ھدف مشترک کليد خورده ستراتيژیھر دو .   عربیئیبھار کذا

دازی از بيرون ، چه از طريق بران" رژيم چنج"بار خود مبنی بر  بودند سرانجام در افغانستان  آخرين آزمايش بلاھت

 دھساله و البته به قيمت به ۀسخت يعنی جنگ و چه از طريق براندازی نرم يعنی انقلاب مخملی را  در پايان دو دور

تنھا "در انتھا اين .  بزرگ با ميليونھا کشته و زخمی و معلول و آواره  به پايان رساندندۀآتش کشيدن  کل خاورميان

درست ھمان . چندان وادار به عقب نشينی ذلت بار از افغانستان می گردداست که با ننگ و نفرتی دو " ابرقدرت موجود

 ھا پاک ئیامريکا تاريخی ۀگاه از حافظ  کابوسی فراموشی ناپذيرھيچۀذلتی که در فرار مذبوحانه از سايگون به مثاب

  . نشده بود دوباره در کابل تکرار می شود

ن به طالبان بيشتر به يک شوخی احمقانه می مانست تا يک اشتباه  از افغانستان و تحويل آ" تنھا ابرقدرت موجود"فرار

 سرزمينش را اشغال می کند ،  ئیشوخی رذيلانه با خلقی که با ادعای نجات آن از دست يک نيروی قرون وسطا. سياسی

 چه ساده چه بيست سال به تزريق فرھنگی متفاوت به نسلی که با طالبان ھيچ نقطه مشترکی ندارد می پردازد و بعد ھم

 تسليم ۀدر پروس"  تنھا ابرقدرت موجود. "سادگی آن نسل را دوباره  در پيشگاه ھمان طالبان به قربانگاه می فرستدب

افغانستان به طالبان ، دولت مزدور خود  در اين کشور را  اصلأ  وارد مذاکرات ھم نمی کند ولی انتظار دارد که ارتش 

 فاقد امريکا اش بدون کمک ئیارتشی که نيروی ھوا.  دولت به مصاف طالبان برودافغانستان برای  دفاع  ازھمين

س ھمه خود دولت ايالات أرا پيشاپيش ھمه دست اندرکاران مسأئل افغانستان  و در ر ھرگونه توان عملياتی  بود و اين

 ھمواره  باقی خواھد امريکادامان  لکه ننگی ديگر بر ۀبازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به مثاب. متحده می دانستند

نه فلسطين فراموش می شود نه عراق و سوريه و نه ! نه ھيروشيما و ناکازاکی  فراموش می شوند و نه ويتنام. ماند

  . افغانستان

حال تجربه ای ذيقيمت برای نيروھای سياسی  درد می آورد اما در عينه سرنوشت افغانستان اگرچه دل ھر انقلابی را ب

 حاضربودند و حاضرھستند به امريکا که با طناب ئی آنھاۀبرای ھم.  ھم ھستبر قدرت  و چه  در قدرتقه ، چه منط

جدای رژيمھای مزدور منطقه مثل عربستان و .  نشان داد که بيش از ھر زمان ديگر قابل اعتماد نيستامريکا. چاه بروند

گرچه ھنوزحمايت کامل ايالات متحده را با خود دارد اما ھيچ  اسرائيل ھم فھميده است که اۀدامارات حتی دولت حرامزا

علنی !   برايش بی قيد وشرط سينه سپرخواھد کردامريکادر آينده ،  تضمينی وجود ندارد که در شرايط  بحرانھای جدی

مادی به شدن نزديکی دولتھای مزدور منطقه به اسرائيل فقط به خاطر ترس از رژيم جمھوری اسلامی نيست ، بی اعت

  . ھم در اين اتحاد کثيف نقش داردامريکا

تا اينجا اما ، . ی  و جھانی راه  خواھند بردئات البته در آينده ای نزديک به تعادلات جديدی  درسطح  منطقه تغييراين 

بانيان  جھان تک قطبی به زباله دان تاريخ  سرازير گشته و ستراتيژی. پس از بيست سال يک چيز به اثبات رسيده است
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اينبار " آغاز تاريخ . "ھمانگونه که جھان دوقطبی به زباله دان تاريخ روانه شد! و راويان و آمران و عاملان آن نيز 

  ! رقم  خواھد خورد " جھان چند قطبی"اگر آغازی  داشته باشد حکمأ  با يک 

  

   دوران ، تعادل جديد تغيير

 عقب نشينی فضاحت بار ايالات ۀ  و در نقط٢٠٠١مبر يازده  سپت ۀپس از گذشت دو دھه از شعبده بازی جنايتکاران

رو ھستيم که عامل اصلی گذار منطقه و جھان به يک  ه افغانستان ما اکنون با سه پارامترعمده روباز امريکا ۀمتحد

  . تعادل جديد  و به تبع آن صورتبنديھای سياسی ، اقتصادی  و نظامی متفاوتی خواھد بود

 جنگ ۀپروژ"ھم زده  و  ه بامريکاعليه   تعادل نظامی را ءزدن ماھواره  در فضابرخورداری از توان    چين با  ـ١

آنروز اتحاد .  عملآ بی اثر کرده است،که عامل اساسی پيروزی بر اتحاد شوروی در پايان جنگ سرد بودرا "  ستارگان

 به زدن موشکھای  بالستيک حامل کلاھکھای ھسته  که قادرئیشوروی با برخورداری ايالات متحده از توان ماھواره ھا

ابرقدرت . ای ، ھم در خارج جو زمين و ھم در آسمان خود شوروی بودند مجبور به واگذاری جنگ سوم شده بود

  را داشت  و نه امريکا نظامی  با ۀ مسابقه تسليحاتی پرھزينه برای جبران فاصلۀشکست خورده  نه توان مالی ادام

  !   رھبری بلوک شرق را نيز ۀدن اقتصاد در شرف  ويرانيش را و نه  مھمتراز ھمه ظرفيت و ارادامکان جمع کر

  رھبری ۀظرفيت و ارادامروز اما  در اين مقطع از تاريخ ،  ترکيب قدرت نظامی با قدرت اقتصادی و مھمتر از آن 

ھم  ه و به نفع چين  بامريکاعليه المللی را  بين ۀ قدرت در صحنۀچين  برای قرارگرفتن در جايگاه رھبری جھان موازن

  صحنه را  ترک کند ، خلأ قدرت را بی ھيچ ترديدی جمھوری امريکااز اين به بعد درھر کجای جھان که . خواھد زد

  .  آغاز اين روند می باشدۀافغانستان نقط. خلق چين پر خواھد کرد

 ميليون بشکه در روز ١٢ بالا بردن کل توليدات نفتيش به بيش از ِ با افزايش توليد نفت شيل در خاک خود وامريکا ـ ٢

 نفت جھان، نياز گذشته به نفت خاورميانه را تا آنجا از دست ۀ کنندۀو به تبع آن تبديل شدن به بزرگترين قدرت صادر

می ايالات متحده    سياسی و نظامرکزثقلبه ھمين خاطر .  در اين منطقه نخواھد شدجنگ نفتیداده  که ديگر وارد ھيچ 

 در کستراتيژيطوره  چين  منتقل شده  و بحيرۀبو  "   پاسيفيکۀزحو"به "  بزرگۀ خاورميانۀحوز"  نزديک از ۀدرآيند

  .آنجا تثبيت خواھد گرديد

 برای رھبری جھان را کافی ۀخلاف سه جنگ جھانی گذشته نه خواست و نه اراد ايالات متحده  در مقطع کنونی  ـ٣

 از يکسو و رفتن امريکاازتاب عملی اين وضعيت در ابعاد جھانی، تھاجمی ترشدن سياستھای دشمنان ب. داراست

تا ھمين چند سال پيش تصور قد . مزدوران  و ھمدستان  تنھا ابر قدرت موجود در لاک دفاعی از سوی ديگر می باشد

 لشکرکشی به ۀ غرب آمادۀان حيرت زد  روسيه  برای بسياری ممکن نبود ، حالا در مقابل چشمۀبرافراشتن دوبار

 رھبری ۀاين يعنی ھمان فقدان خواست و اراد. اوکرائين در قلب اروپا شده  و ايالات متحده فقط به نظاره نشسته است

  !ن در قاموس تنھا ابرقدرت موجود جھا

 اروپا تا ھمين اسرائيل می ۀي از اتحادامريکابرآيند اين وضعيت البته راه به تحرک مستقل کانونھای قدرت جھانی متحد 

رغم مخالفت صريح   علیالمان ميان روسيه و ٢ گازی نورد استريم ۀ اروپا و پروژۀ تشکيل ارتش اتحاديۀپروژ. گردد

ی  و تمايل دولتھای مزدور منطقه به ئايالات متحده ، ھمينطور تحرکات اخيراسرائيل در رابطه با يارگيريھای منطقه 

مرحله ای که .  جديد می باشدۀنشانه ھای بارز ورود جھان به يک مرحل...    و امريکايل به جای اتکاء بيشتر به اسرائ

  .     قطب قدرت نخواھد بودتنھا بسيار آن با ديگران اما ديگر ۀرغم فاصل ديگر ايالات متحده علی
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 ۀ  يعنی روسيه و اتحاديیئه ابرقدرت منطق و دو امريکا  يعنی چين و ابرقدرت جھانی جديد  ما با دو ۀدر اين مرحل

زيل ، ترکيه ، اسرائيل و ايران مواجه خواھيم بود که ا ، براپانج  مثل ھند ، یئقدرتھای منطقه اروپا  و مجموعه ای از 

اين قابليتھا خود را .  برخورداری از شراکت در قدرت را صاحبندقابليت  سھم از کيک قدرت ھستند و ھم  خواھانھم  

 غنای منابع انرژی  و ثروتھای معدنی ، رشد تکنولوژيک ، وراثت دولتھای متکی به سنت در ميزان جمعيت،

 خود ئیدولتھای ھمزبان و ھم فرھنگ در خارج از مرزھای جغرافيا ابرقدرتھای فروپاشيده  و خلاصه  وجود خلقھا و 

  . و پاره ای عوامل ديگر نشان می دھد

بدينسان پديد آمدن . ی برخورداراستئ تبديل شدن به يک ابرقدرت منطقه يلپتانسی است که از ئھند تنھا قدرت منطقه 

را بيش از ھر زمان ديگری  دور کرده " دولت واحد جھانی"يای تشکيل ؤقطبھای متعدد سربرآورده از جنگ سرد، ر

ته که بايد به فال اين را الب.  جھانی برافروخته شده  استۀکه برای تحقق آن آتش چھارجنگ جنايتکاران ! ئیياؤر. است

  . نيک گرفت

که با پايان جنگ سرد آغاز می گردد با خود تفاوتھای بسياری را ھم در اشکال مبارزه و ھم در قالب "  دورانیتغيير"

و تلاش "  دورانتغيير"عدم شناخت اين . يارگيريھای سياسی و ھم در نوع برخورد با نظم حاکم به ارمغان آورده است

ت و قانونمنديھای حاکم بر مبارزه عليه استبداد و استثمار در اشکال مختلف آن يا به شکست و در جھت فھم معادلا

  . ايزولاسيون اجتماعی می انجامد و يا کل مبارزه را به انحراف می کشاند

دوران "خلاف دوران قبل يعنی اينجا ديگر . جای دولتھاسته مھمترين شاخص اين دوران جديد جايگزينی شرکتھا ب

رو بوديم ، در ه  روبامريکادر مفھوم کلاسيک آن که ما با دولتھای امپرياليستی و در رأس آن امپرياليسم "  مپرياليسما

شرکتھای فرامليتی که تحت . ما مستقيمأ با حاکميت شرکتھا مواجه ھستيم" دوران گلوباليسم"اين دوران جديد يعنی

که به منافع اين يا آن دولت  عتبار حاکميت گلوباليسم بيش از آنبه اين ا. عمل می کنند"  مالیۀکلان سرماي"حاکميت 

ً االزاممنافعی که ضرورت ندارد . گره می خورد"  مالیۀکلان سرماي"امپرياليستی مربوط شود مستقيمأ با منافع بلافصل 

افع شرکتھای فرامليتی در خلاف دوران قبل که منبنابراين دراينجا . با منافع فلان دولت امپرياليستی  در يک راستا باشد

 ميان کلان ممکنراز نوين يعنی تضاد منافع  تراستای منافع دولتھای امپرياليستی بود ، در دوران جديد ما با يک تضاد 

  . رو ھستيمه  مالی و قدرتھای جھانی روبۀسرماي

  

  گلوباليسم و ناسيوناليزم

در . وناليسم و گلوباليسم در بطن جوامع غربی است دوران جديد می باشد تضاد ميان ناسيۀتضاد مھم ديگری که ويژ

  در پايان جنگ جھانی اول معلوم کرده  بودند دوباره  سربرآورده  و ًااينجا  آن ناسيوناليسم منفوری که تکليفش را ظاھر

عمده در درسالھای پيش رو تضاد .  وطن پرست را به عھده می گيردآنتی تز گلوباليسم  بی وطن نقش تزاينبار در برابر 

را نه خواست  اين. به اصطلاح دمکراسيھای غربی نه  کار و سرمايه که تضاد ميان ناسيوناليسم و گلوباليسم خواھد بود

اين نظم حاکم و نوع برخورد آن با .  می کندتعييناين يا آن نيروی اجتماعی يا  سياسی بلکه ماھيت خود نظم گلوباليستی 

فی المثل اين خود يک .  می کندتعيين تضادھای فرعی را ۀه تضاد عمده و سلسل نيروھای  تحت حاکميت است کۀمجموع

نظام رفرم ناپذيراست که نيروھای رفرميست مخالف خود را يا از صحنه حذف می کند و يا لاجرم  به سمت راديکاليسم 

ی حفظ خود و حذف  قھرآميز يک انتخاب نيست، يک ضرورت در راستاۀاينجا ديگر اتخاذ  مبارز. می کند! ھدايت

  .  نشدن از صحنه می باشد
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تا مقطع . ناسيوناليسم در کنار دين و مذھب ھمواره دو عامل اساسی جنگھای خونين در طول تاريخ بشری بوده اند

از جنگھای صليبی گرفته تا طولانی ترين .   جنگھای خونين در اروپای آنروز بوده استۀانقلاب فرانسه دين عامل عمد

 بشری يعنی جنگھای سی ساله در اروپا که ميان بخشی از نظامھای فئودالی تحت پرچم پروتستانيسم عليه جنگ تاريخ

يعنی " گراند ناسيون" با انقلاب فرانسه و ظھور بورژوازی اين ديگر. کليسای کاتوليک و بالعکس صورت گرفته است

ناليسم عامل کشتارھای بی انتھا در ناسيو.  بزرگ فرانسه ھست که عليه ملتھای ديگر وارد جنگ می شودملت

ديگر درجنگ   عليه يکملتھا ۀناسيوناليسم موتورمحرک شرکت داوطلبان.  بالکان ميان خلقھا بوده استۀکشورھای حوز

ه  و عامل جنگ و خونريزی در نظامھای  فئودالی بوده  و ناسيوناليسم بھانبه عبارتی دين  . جھانی اول ھم بوده است

  . برعھده داشته استئیرا  در نظم بورژوا! عين ھمين رسالت 

به ھمين اعتبار سبک برخورد با اين  . اما کارکرد ناسيوناليسم ديگر درھمه جا يکسان نيست" دوران گلوباليسم" در 

، ويژه در ايالات متحده ه   بدمکراسيھای غربیدر به اصطلاح  . نيروی مھيب نيز نمی تواند درھمه جا يکسان باشد

اگرھم محرک جنگ باشد محرک .  درحاکميت نيستًزيرا که اصلا. ی نيستجنگھای خارجناسيوناليسم ديگرمحرک 

!   ارتجاعی نيست ًا مطلقۀيد ديگريک پداين چھارچوببه اين اعتبار ناسيوناليسم به خودی خود در .  استجنگ داخلی

ر سمت و سوی آن به سمت نفی غيرخوديھا و اگ. سمت و سوی حرکت و آماجھای آن است که ماھيتش را معين می کند

تھاجم به گروه ھای اجتماعی دگرانديش و دشمنی با گروه ھای اتنيکی متفاوت باشد ارتجاعی است ، اما اگر جھت 

 جنايتکار و ۀويژه  کلان سرمايه  مالی بۀمبارزاتی اش در راستای  نفی جنگھای خارجی و عليه گلوباليسم و کلان سرماي

اين مھم البته با طرد کامل . چپ جوامع غربی بايد بتواند دراين جھت گيری دخيل باشد.  باشد مترقی استحيله گر يھود

يعنی می توان و بايد بر روی تضاد مھم ميان ناسيوناليسم و گلوباليسم سرمايه گذاری  و . ناسيوناليسم امکانپذير نيست

  . کارکرد

، چه اسيوناليسم غربی نياز به يک ميزان و معيار قابل  فھم  برای ھمه نۀاما تشخيص تمايلات ارتجاعی يا ترقيخواھان

 يھود و تمايلات ۀ جنبش ناسيوناليستی درغرب با حضور کلان سرمايۀماھيت تنظيم رابط. نخبگان  و  چه توده ھا  دارد

. است و لاغير معيار ارزيابی ارتجاع و ترقی درميان دمکراسيھای غربی يگانه، صھيونيستی در حاکميت خودی

 يھود و صھيونيسم جھانی شکل نگرفته باشد يک ادعای سراپا ۀھرنوع ادعای ناسيوناليستی که در ضديت با کلان سرماي

د ادعای جرثومه ی  مور"امريکااول "اينجاست که می توان بسادگی تشخيص داد شعار.  ارتجاعی استًماادروغ  و تم

اينجا آن نقطه ای است . اسيوناليستی باشد  تا کجا فاشيستی و فريبکارانه ھستکه ن مپ بسا بيشتر از آنای مثل دونالد تر

  .  که ماسک وطن پرستی پوشالی می افتد

برای گلوباليستھا يعنی ما برمی گردد ، کشورھای ھدف  که به ئیاين البته تنھا مختص جوامع غربی است ، اما تا آنجا

 و سوريه ااز جنگ و خونريزی باشيم ، يا عراق و ليبي أ دورعجالتِا ايران چه يک قدرت منطقه ای مانند ترکيه ، ھند و ي

َو يمن  وافغانستان جرحه جرحه و غرقه درخون ، ناسيوناليسم يک جنبش ارتجاعی و در عصر گلوباليسم بزرگترين  َ

يوناليسم و يک جنبش انقلابی می تواند و بايد که روی تضاد ناس. تھديد موجوديت تمامی کشورھای ھدف می باشد

گلوباليسم در خود غرب حساب باز کند ، اما رواداری در مقابل ھر گونه گرايشات ناسيوناليستی و قوم گرايانه در درون 

 طلبی و ئیويژه اگر زير پرچم جداه ، ناسيوناليسم باينجا ديگر در کشورھای ھدف. جنبش را به ھيچ قيمتی نبايد بپذيرد

  . دشمن استاستقلال سينه بزند ھمراه نيست ،

از اين طريق است که می توان . جايگاه ويژه ای دارد"  بزرگۀطرح خاورميان"استفاده از ابزار ناسيوناليسم در کادر 

خاطر ه  تشکيل کردستان بزرگ بۀپروژ.  دادتغيير را ئیی  را پارچه پارچه کرد و مرزھای جغرافيائقدرتھای منطقه 
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 چھارکشورمنطقه و شکل دادن به يک پايگاه ۀ خلق کرد نيست، طرح تجزيدلسوزی گلوباليستھا برای دردھای بيشمار

که سالھا پيش " اتحاد دمکراتيک خلقھای منطقه "ۀپروژ. گلوباليستی ديگرعليه خلقھای فارس و ترک و عرب  می باشد

"  راتيک خلقحزب دمک" تأسيس ًارھبراسيرحزب کارگران کردستان ترکيه ارائه شد و متعاقب" عبدالله اوجالان"توسط 

 ضد ۀدنبال داشت ، تنھا آلترناتيو پروژه رھبراسير ديگر حزب مذکور در اين کشوررا ب" صلاح الدين دميرتاش"توسط  

  .  انقلابی ناسيوناليسم تجزيه طلب است

  

  گلوباليسم و ديکتاتوری

م با ھر شکلی از را  در صورت لزوم وارد محاسبه کرد، تضاد ميان گلوباليس تضاد مھم ديگری که می توان آن

خلاف دوران گذشته که امپرياليسم و ديکتاتوری دو روی يک سکه بودند ، در دوران جديد نظامھای .  ديکتاتوری است

که در بيست سال گذشته و در چارچوب جنگ عليه ترور،  اين. ديکتاتوری نه مددکار گلوباليسم که سد راه آن می باشند

" براندازی نرم" جناح بازھا و چه درجريان انقلابھای مخملی  و در کادر" ختبراندازی س"چه از طريق شيوه ھای 

 نمونه ھای ًه از دوران جنگ سرد بوده اند اصلاجناح کبوترھا، تمامی کشورھای مورد تھاجم ، ديکتاتوريھای بازماند

 نيروی انقلابی ضد اين ويژگی ضد ديکتاتوری گلوباليسم از چنان پيچيدگی برخوردار است که. اتفاقی نبوده اند

  .   می کندھمسوبا گلوباليستھا "  موازیستراتيژی"ديکتاتوری ساده  را در کادر يک 

 مالی در تمامی نقاط جھان می ۀی حرکت آزادانه و بی مانع  و رادع  کلان سرماياگلوباليسم در ساده ترين تعريف به معن

گلوباليسم .  می باشندسھم حرکت آزاد ھستند ، چرا که خواھان  سد و مانعی در مقابل اينۀديکتاتوری ھا به مثاب.  باشد

مخاطب گلوباليسم دولتھا نيستند ، کل جامعه مخاطب !  نيازی بدان ندارد ًلااما حاضر به پرداخت سھم نيست چرا که اص

به ھمين دليل . در دوران قديم، امپرياليسم به حاکميتھای وابسته به خود سھم و يا به عبارتی پورسانت می داد. است

 جامعه کنترولول دوشيدن و ؤيعنی حاکميتی که مس.  بورژوازی نشسته در حاکميت  را بورژوازی کمپرادورمی ناميديم

  . ی برای امپرياليسم بوددلالدر راستای 

پيچيدگی !   به کل جامعه می رودسرويسدنبال دادن ه   به حکومتھا بسھمدراينجا اما گلوباليسم به جای پرداخت 

دنبال دوشيدن جامعه بودند ، معامله با ه راز قديم  فقط  بتسيستمھای . ضوع  درھمين سبک برخورد نوين نھفته استمو

. مراتب مھمتری بگيرده  چيزھای بًادھد تا بعد اول چيزی می. کند گلوباليسم اما با جامعه معامله می. جامعه نمی کردند

 صورت پذيرد ، ًا، ارتباط  با جامعه بايد مستقيميشان نيستدردوران جديد ارتباط  با جامعه ديگراز طريق حکومتھا

ً ادقيق"  اينترنت" جھانیۀو شبک"  ماھواره" جنگ چھارم يعنی ابر ابزاردو !   با افرد جامعه و در خانه ھايشان ًامستقي

ً احاکميت مستقيمسيستم ھژمون از اين طريق می تواند که بی نياز از دولتھا و از بالای سر . درخدمت چنين روندی است

 کند، بر تعيينبا افراد يک جامعه در ارتباط باشد، اطلاعاتشان را بگيرد، ذھنيتشان را دستکاری کند ، سلائقشان را  

در يک کلام . دھد! شان جھت مطلوب  شان تأثير بگذارد و خلاصه به سمت و سوی سياسی  و اجتماعی سيستم ارزشی

  . مشارکت دولتھا نيستبرای دسترسی به آدمھا  ديگر نيازی به 

  

  گلوباليسم و اطلاعات

شکست و پيروزی در ارتباط تنگاتنگ با اين . است" منشأ قدرت"، شناخت " دوران"موضوع محوری در شناخت 

يعنی . ی بودقدرت نظام، " منشأ قدرت"تا پيش ازجنگ جھانی اول و دردوران استعمارکھن . وجود می آيده شناخت ب

و از ھمه مھمتر برای پيشتازی در " صدور کالا"ی دستيابی به به بازارھای جديد و امکان برای ثروتمند شدن، برا
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بعد از اين جنگ و با به خاک و خون کشيده شدن . رقابت بر سر قدرت ، اقتدار نظامی حرف اول و آخر را می زد

ار قدرت نظامی وارد معادلات در کن" پول"ام  هاروپا و مقروض شدنش به بانکھای ايالات متحده ، پارامتر جديدی  ب

و  "   دورانتغيير"يک جنگ جھانی ديگر لازم بود تا .  نمی يابدتغييراما ھمچنان " دوران. "پسا جنگ اول می شود

  . فعليت پيدا کند و می کند" نظم نوين جھانی"تحقق 

 بنيادی در تغيير، يک " يهصدورسرما "ۀپس از جنگ جھانی دوم  و ورود دنيای کھن به دوران استعمار نوين و مرحل

به جای " پول"در يک کلام  . می نشيند" قدرت نظامی"به جای " قدرت مالی"منشأ قدرت صورت می گيرد يعنی 

يعنی قانونمنديھای جديدی حاکم می شوند که بدون شناخت آن نمی توان . يعنی دوران عوض می شود. می نشيند" سلاح"

ی ديگر مضمون مبارزه نمی توانست استقلال سياس مبارزه صرف برای رسيدن به اينجا ديگر. مبارزه را به مقصد برد

ی ، استقلال سياسی که تا پيش از جنگ دوم بسيار با ارزش بود اينجا ديگرھيچ استقلال اقتصادبدون دستيابی به . باشد

 مبارزه ای ًاشته باشد حتمکه  در دوران جديد ھر مبارزه ای که محتوای ضد امپرياليستی ندا يعنی آن.  ارزشی ندارد

  .ابتر خواھد بود

در دوران " منشأ قدرت! "نه پول است و نه قدرت نظامی و اقتصادی "  منشأ قدرت"امروز و در دوران جديد، 

آن قدرتی که بتواند اطلاعات را در . است و لاغير" اطلاعات"دنبال انقلاب انفرماتيک ديگر تنھا ه گلوباليسم و ب

 باشد ھم پول را خواھد داشت و ھم قدرت نظامی و اقتصادی و مھمتر از آن قدرت فرھنگی و تأثير انحصار خود  داشته

به ھمين اعتبار است که غولھای اطلاعاتی امروزھمچون اپل و مايکروسافت و . گذاری بر سيستم ارزشی جامعه را

" اطلاعات"درتند چرا که صاحبان اينان صاحبان ق. گوگل و فيس بوک بر جای ھفت خواھران نفتی ديروز نشسته اند

  .  اند

راز قديم  و استعمار نو  و  تپيچيدگی سيستم ھژمون درعصر گلوباليسم و تفاوت بنيادين آن با کليه سيستمھای امپرياليستی 

 ۀبيشتر به يک معامل.  ديروز را نداردۀ شکل وحشيانًاستثمارديگراصلا. ضوع استثمار استکھنه در نوع برخورد با مو

 چيزی داده می شود تا چيزی گرفته ءاينجا ديگر ابتدا! می ماند تا دوشيدن رک و راست موضوع استثمار ! راز مدرن ت

يک نگاھی به اين . يعنی در يک روند پيچيده اول يک سرويسی داده می شود و بعد اطلاعات گرفته می شود. شود

 قابل تصور ھست ؟ برای بسياری از آدمھا بدون آن شايد آيا زندگی بدون آن برايتان. ندازيدنھای ھوشمند خود بيولفيت

 ارتباطی را  امکاناتسيستم ھژمون مجموعه ای با ارزش از . امکان کار کردن و پول درآوردن ھم وجود نداشته باشد

ثير تا بر جھتگيريھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی جنسيتی شان تأ. ن را بگيرداطلاعاتشابه آدمھا می دھد تا 

  .شان کندکنترولبگذارد و از ھمه مھمتر 

 اجتماعی يکی از مھمترين موضوعاتی است که در دستور کار حاکميت سياسی ، مستقل از ماھيتش  قرار کنترول ۀمقول

اين قدرت ديگر قدرت .  جامعه مربوط می شودکنترول به توان آن در ًامعيار سنجش قدرت ھر نظمی مستقيم. دارد

 ھوشمند ھم از کانال کنترولاين . رازنوين عصر گلوباليسم استت  ۀ ھوشمند، شيوکنترول. ت قھرآميز نيسکنترول

  . اطلاعات می گذردکنترول

دنبال جامعه ای است که .  آن چيزی برای از دست دادن نداشته باشند نيستۀدنبال جامعه ای که بخش عمده گلوباليسم ب

 کارگر آن ھيچ چيز برای ازدست ۀ جامعه ای که فی المثل طبق. برای از دست دادن داشته باشندچيزکی اعضای آن ۀھم

عکس جامعه ای که چيزکی برای  هب.  استکنترولدادن نداشته باشد مگر زنجيرھايش ، جامعه ای خطرناک و غير قابل 

 کنترول محافظه کار، ھر چه که آن چيزک بيشتر باشد جامعه عقيم تر و ۀاز دست دادن داشته باشد می شود يک جامع

ای حداقل خورد و زمابه ا. سيستم تأمين اجتماعی ھمين کارکرد را دارد"  رفاهۀجامع"در اروپا در بحث . آن راحتتر
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دولت "صورت نقدی از سوی ه  کار نيستند بۀ بخش بزرگی از جامعه که در چرخۀخوراک و پوشش و مسکن ماھان

از درون اين . ی و آنھا را خانه نشين می کندبدين ترتيب تھديد شورش  ارتش بيکاران خنث. پرداخت می شود" رفاه

به اين می گويند . ارتش خانه نشين و صاحب چيزی برای از دست دادن ھمه چيز بيرون می آيد الا تھديد حاکميت

 عوامل تھديد در درون خنثی کردنمراتب کمتر از سازماندھی ه رازنوين بحرانھای اجتماعی با ھزينه ای بت مديريت

  . که چيزی برای از دست دادن ندارندئی  آنھاۀرکوب گستردجامعه از طريق س

 نيروھای انقلابی و ترقيخواه  ۀ درماھيت و سبک برخورد دشمن ، مجموعتغييربديھی است که در مقابل اين حجم از 

 مقابل اين ساده ماندن در. راز قديم به حياتشان ادامه دھندتدرسطوح داخلی و بين المللی نمی توانند با ھمان اسلوبھای 

دير و زود !  دنبال دارد  يا جذب به سيستم ھژمون را ه سياسی را ب ۀحجم از پيچيدگی يا مرگ تدريجی و حذف از صحن

  . دارد، سوخت و سوز اما نه

جنگ را به فضای مجازی و جنگ سايبری منتقل کرده است ، در مقابل بايد که در اين پھنه توانا و به  ۀگلوباليسم صحن

گلوباليسم سيستم ارزشی جوامع  انسانی را ھدف قرار داده است و بر تثبيت ارزشھای حيوانی ھمچون . چيده شدتبع آن پي

جنسيت و فرديت عزم جزم دارد ، در مقابل بايد که بر ارزشھای انسانی ھمچون آگاھی و آزادی  و حق انتخاب  و در 

نه . زه برای عدالت عاليترين شکل مبارزه انقلابی استمبار.   پای فشردعدالت اجتماعیرأس تمامی اين ارزشھا يعنی 

  . آگاھی بدون عدالت مفھوم دارد و نه آزادی بدون عدالت امکان تحقق پيدا می کند

" سجرج سورو" آزادی که ۀآن جامع. آزادی در جامعه ای که عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد فريبی بيش نيست

 ۀدر پھن. برای حرکت کلان سرمايه ھست  نه شھروندان عضو آن"   بازۀجامع"د ، برايش انقلاب مخملی راه  می آنداز

عين ھمين کلاه برداری  .  به ساکن خود نيروی ترقيخواه اين را فھم کند تا بعد بتواند به جامعه منتقل کندءنظری  بايد ابتدا

ان در انتخاب کردن و انتخاب شدن می  شھروندحقآنجا ھم تأکيد بر . در رابطه با دمکراسی ليبرال ھم  صدق می کند

جامعه ای که .   انتخاب کردن و انتخاب شدن متمرکز شدامکان حياتی ۀدر مقابل بايد  علاوه برحق بر مقول. کند

  . دمکراتيک نيستۀ يک جامعًا انتخابشان را نداشته باشند حکمحق  محقق کردن  امکانشھروندان آن 

بحث تئوريکش را می گذارم .  است که بايد بر آن تمرکز کردئیصلی و آن نيروآخرين مطلب البته که شناخت دشمن ا

 جنگ جھانی چھارم ، زيرا که شرح مبسوط مطالب بالا در بضاعت يک مقاله ۀبرای کتاب چھارم  و در ارتباط با نظري

رو ه با تماميت سرمايه داری روباما نکته ای که بايد بر آن تأکيد کنم اين است که ما در مقابله با گلوباليسم ديگر . نيست

َ  با حجمًانيستيم ، مشخص عدم . رو ھستيمه روب"  مالیۀکلان سرماي" کثيف ترين و انگل ترين بخش سرمايه داری يعنی ۀَ

تمرکز بر .  بر اين دشمن اصلی در ابعاد جھانی انرژی مبارزاتی را ھرز می دھد و مبارزه  را منحرف می کندتمرکز

البته به معنای عدم مبارزه با تماميت سرمايه داری نيست ، تنھا اولويت مبارزه  و تيز "  مالیۀيکلان سرما"ھدف گرفتن 

  . ، تمرکزی که از ھرز رفتن انرژی و ابھام در فضای مبارزاتی می کاھدسمبليزه می کندرا شدن بر يک ھدف مشخص 

 الزامات آن را در ابعاد جھانی می خواھد به تصوير  انقلابی وۀاينھا البته تنھا درارتباط با نظريه ای است که مبارز

 از چنگال اين نابھنگامی تاريخی که بر سرنوشت مردم و ميھن ئیاما  تا آنجا که به ايران و مبارزه برای رھا. بکشد

 ھمچنان تماميت رژيم پليد جمھوری اسلامی و موجوديت و فرھنگ و دشمن اصلیگردد ،  حاکم گرديده است  برمی

تماميت رژيمی که ھيچ راھی و امکانی جزسرنگونی قھرآميز آن در . ارزشی مھوع و ضد بشری آنست و لاغيرسيستم 

 انقلاب و ترقی نبوده  و نيست، زيرا که با اين رژيم ھيچ آينده ای برای ايران و ايرانی ۀ گسترده  ولی پراکندۀمقابل جبھ

ی مردم ايران و در شرايطی که بنيادھای ارزشی جامعه به در چھل و سومين  سالگرد انقلاب ضد سلطنت. متصور نيست

که ھنوز که " ئیما. "مرز ويرانی رسيده است اين مھم بيش از ھر زمان ديگری خود را بر شانه ھای  ما تحميل می کند
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ھيچ چيز . ھنوزاست ترديدی در ضرورت برچيده شدن نظام ستمشاھی در چھل و سه سال پيش به خود راه نداده ايم

بدينگونه است که مدعيان انقلابی . شت تر از بازگشت يک مدعی انقلابيگری  به گذشته  و بريدنش از آينده نيستز

  .ديروز مرتجعان امروز می گردند

چه کسی گفته است که مردم ايران ميان انتخاب بد و بدتر سرگردانند ؟ رذالت بی حد و مرز شيخ ھرگز باری از جنايت 

  !   منطقی انقلاب ضد سلطنتی با تمامی کم و کاستيھايش ۀ منطقی شاه بود و ما ادامۀخ ادامشي. شاه  کم نمی کند

    ١۴٠٠ ]دلو[ بھمن٢٢بيژن نيابتی ، 

 


